شاعرانگی در سینما چیست؟
اسماعیل نوری علا
1
	بسیار دیده ایم که در توصیف برخی از آثار سینمائی از تعبیر «سینمای شاعرانه» استفاده می شود بی آنکه کسی بطور جدی چگونگی این ویژگی «شاعرانه» در سینما را توضیح دهد. اما، دقت در خود این تعبیر، رسانای این نکته است که در فیلم مورد نظر ما ویژگی یا «آن»ی وجود دارد که به شعر نزدیک و شبیه است و وجودش در فیلم آن را شاعرانه می کند. من اما کمتر دیده ام که به این ویژگی پرداخته شده و آن را بصورتی «مادی» توضیخ داده باشند. در این مقاله، که اغلب مطالب آن به سینما مربوط نمی شوند، توضیح می دهم که شعر از چه سازه هائی ساخته می شود و ساختار درونی این سازه ها چگونه شکل می گیرند و چه خاصیتی را تولید می کنند که آنگاه می توان آن را به سایر هنرها و بخصوص به سینما تسری داد.
	ملخص کلام من آن است که شعر دارای دو ویژگی ارگانیک و درونی است که اگر در دیگر هنرها نیر یافت شوند آن آثار را «شاعرانه» می کنند. این دو ویژگی عبارتند از «ابهام» و «سوررئالیته»ی برخاسته از آن. و اگرچه منشاء و جنس «ابهام» و «سوررئالیته» در شعر لزوماً از همان جنمی نیست که در هنرهای دیگر وجود دارند اما وقتی ما کاری غیر شعری را «شاعرانه» می خوانیم در واقع اعلام می کنیم که «ابهام» و «سوررئالیته» در اصل از آن شعرند و هر هنر دیگری که آنها را اقتباس کند وامدار شعریت کار خواهد بود.
2
	حال اجازه دهید اندکی از بحث سینما و فیلم جدا شده و کلا به مقوله شعر بپردازم و توضیح دهم که «ابهام» و «سوررئالیته» در شعر چگونه بوجود می آیند و چون بوجود آمدند از ترکیب شان ویژگی خاصی بوجود می آید که شعریت کار را تضمین می کند و چون این امر جا افتاد می توان صفت شاعرانه را در مورد هنرهای دیگر که از راه های دیگری به آفرینش «ابهام» و «سوررئالیته» دست می زنند نیز تسری داد.
	از نظر من شعر از پوشاندن لباس کسی یا چیزی بر تن کس و چیزی دیگر به دست می آید و به همین اغلب اهل تئوری شعر «استعاره» یا «عاریت گرفتن» را عنصر اصلی شعریت یک اثر کلامی می دانند. اما سراینده شعر (یا شاعر) این عاریت گرفتن و دادن را چگونه انچام می دهد؟ من می گویم از راه «تشبیه» یعنی برقرار کردن یا کشف کردن شباهت بین دو پدیده و عاریت گرفتن برخی از ویژگی های یک طرف و بخشیدن آن به طرف دیگر. کارکرد «تشبیه» بیان چرائی و چگونگی وجود «رابطهء تشبیهی» بین دو پدیده است. حاصل کار تشبیه که دارای انواع و صور گوناگونی است پیدایش یک «تصویر شعری» است.
توجه کنیم که در گذشته این پدیده را «خیال» نامیده، و به انواع آن «صور خیال»، می گفتند اما امروزه، بدون توجه به رابطهء واژهء فرنگی ایماژ با ایماژیناسیون (یا تخیل) به آن «تصویر» می گویند که ترجمهء نامناسبی است و رابطه انواع «خیال» با «تخیل» را پنهان می سازد. 
شاعران با دست کاری در ارکان تشکیل دهنده خیال دست به ابهام آفرینی و قابل تفسیر کردن کار خود می زنند و اگرچه تفصیل این مطلب را در کتاب «تئوری شعر» شرح داده ام و خوانندهء علاقمند را به آن کتاب رجوع می دهم اما بی فایده نمی دانم که در این مقاله نیز شرح کوتاهی از آن مطلب را بیاورم.
«تشبیه» در ارتباط قرار دادن دو چیز با همدیگر است به لحاظ کشف اینکه آن دو از لخاظ معینی شبیه هم هستند. این مرتبط کردن در صورت کامل خود از چهار «رکن» استفاده می کند که عبارتند از: 1) مشبه یا موضوع مورد نظر، مثلا اندام معشوق در شعر سعدی؛ 2) مشبه البه یا هرآنچه رساندن شباهت موضوع با آن مورد نظر است؛ مثل درخت سیب در همان شعر سعدی؛ 3) موضوع شباهت – مثل خود یار در همان شعر و 4) وسیله تشبیه یا واژگانی که تشبیه را می رساند از فبیل مثل، چون، همچون. 
[bookmark: _GoBack]حال اگر هر چهار رکن در خیال (یا تصویر به زبان امروزی) آورده شده باشد ما دارای یک «تشبیه کامل» می شویم؛ اما نویسنده بلافاصله به زدن پر و بال «تشبیه کامل» می پردازد و با هر کاستنی ابهامی را می آفریند که ناشی از غیبت یک یا چند رکن تشبیه است. 

3
به این نمونه توجه کنید: حافظ می گوید «سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟» 
در اینجا آنچه حذف شده «موضوع شباهت» و «وسیلهء تشبیه» است این معشوق سروی است که، بر خلاف سرو، راه می رود و «چمان است» و در نتیجه می تواند به چمن بیاید و نمی آید. در اینجا حافظ دو رکن از چهار رکن تشبیه به کار نگرفته و ابهامی را در مورد آفریده که چرا یارش را درختی می بیند که راه می رود اما به چمن شاعر در نمی آید. اگر بخواهیم به  کامل پشت این خیال توجه کنیم در می یابیم که منظور حافظ آن است که «یار من(1)، از لحاظ مثلاً بلندی قد یا خرمی قامت (2) همچون (3) درخت(4) است».

4
توجه کنیم که یکی از کارکردهای تشبیه ناقص، جدا از قدرت ابهام آفرینی آن، جدا کردن موضوع از واقعیت مادی و تبدیل آن به موجودی افسانه ای، اساطیری و بطور کلی فراطبیعی (سوررئال) است. این ذات سوررائال ابهام در خیال است که مفهوم «شاعرانه» را می آفریند و آن را به هنرهای دیگر نیز تسری می دهد. 
سینمای شاعرانه سینمائی سوررئال و پر از ابهام است و همین دو ویژگی شاعراگی آن را تأمین می کنند.
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استفاده م? 


» 


س?نما? شاعرانه


«


 بس?ار د?ده ا?م که در توص?ف برخ? از آثار س?نمائ? از تعب?ر 


اما، دقت در 


. 


در س?نما را توض?ح دهد


» 


شاعرانه


«


شود ب? آنکه کس? بطور جد? چگونگ? ا?ن و?ژگ? 


? ???? ???? ?? ?? ??? 


»


آن


«


خود ا?ن تعب?ر، رسانا? ا?ن نکته است که در ف?لم مورد نظر ما و?ژگ? ?ا 


من اما کمتر د?ده ام که به ا?ن و?ژگ? 


. 


نزد?ک و شب?ه است و وجودش در ف?لم آن را شاعرانه م? کند


در ا?ن مقاله، که اغلب مطالب آن به س?نما 


. 


توض?خ داده باشند


» 


ماد?


«


پرداخته شده و آن را بصورت? 


مربوط نم? شوند، توض?ح م? دهم که شعر از چه سازه هائ? ساخته م? شود و ساختار درون? ا?ن 


سازه ها چگونه شکل م? گ?رند و چه خاص?ت? را تول?د م? کنند که آنگاه م? توان آن را به سا?ر هنرها و 


.


بخصوص به س?نما تسر? داد


 


 ملخص کلام من آن است که شعر دارا? دو و?ژگ? ارگان?ک و درون? است که اگر در د?گر هنرها 


? 


»


سوررئال?ته


«


و 


» 


ابهام


«


ا?ن دو و?ژگ? عبارتند از 


. 


م? کنند


» 


شاعرانه


«


ن?ر ?افت شوند آن آثار را 


در شعر لزوماً از همان جنم? ن?ست که 


» 


سوررئال?ته


«


و 


» 


ابهام


«


و اگرچه منشاء و جنس 


. 


برخاسته از آن


م? خوان?م در واقع اعلام م? 


» 


شاعرانه


«


در هنرها? د?گر وجود دارند اما وقت? ما کار? غ?ر شعر? را 


در اصل از آن شعرند و هر هنر د?گر? که آنها را اقتباس کند وامدار 


» 


سوررئال?ته


«


و 


» 


ابهام


«


کن?م که 


.


شعر?ت کار خواهد بود
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 حال اجازه ده?د اندک? از بحث س?نما و ف?لم جدا شده و کلا به مقوله شعر بپردازم و توض?ح دهم 


در شعر چگونه بوجود م? آ?ند و چون بوجود آمدند از ترک?ب شان و?ژگ? 


» 


سوررئال?ته


«


و 


» 


ابهام


«


که 


خاص? بوجود م? آ?د که شعر?ت کار را تضم?ن م? کند و چون ا?ن امر جا افتاد م? توان صفت شاعرانه را 


دست م? زنند ن?ز تسر? 


» 


سوررئال?ته


«


و 


» 


ابهام


«


در مورد هنرها? د?گر که از راه ها? د?گر? به آفر?نش 


.


داد


 


 از نظر من شعر از پوشاندن لباس کس? ?ا چ?ز? بر تن کس و چ?ز? د?گر به دست م? آ?د و به 


را عنصر اصل? شعر?ت ?ک اثر کلام? م? 


» 


عار?ت گرفتن


«


?? 


» 


استعاره


«


هم?ن اغلب اهل تئور? شعر 


ا?ن عار?ت گرفتن و دادن را چگونه انچام م? دهد؟ من م? گو?م از راه 


 


)


?? ????


(


اما سرا?نده شعر 


. 


دانند


???? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ? ????? ????? ???? ?? ????? ??? ?? 


» 


تشب?ه


«


ب?ن 


» 


رابطهء تشب?ه?


«


ب?ان چرائ? و چگونگ? وجود 


» 


تشب?ه


«


کارکرد 


. 


طرف و بخش?دن آن به طرف د?گر


» 


تصو?ر شعر?


«


حاصل کار تشب?ه که دارا? انواع و صور گوناگون? است پ?دا?ش ?ک 


. 


دو پد?ده است


.


است


 


توجه کن?م که 


، م? گفتند اما 


»


صور خ?ال


«


نام?ده، و به انواع آن 


» 


خ?ال


«


در گذشته ا?ن پد?ده را 


م? گو?ند که 


» 


تصو?ر


«


به آن 


 


)


?? ????


(


امروزه، بدون توجه به رابطهء واژهء فرنگ? ا?ماژ با ا?ماژ?ناس?ون 


. 


را پنهان م? سازد


» 


تخ?ل


«


با 


» 


خ?ال


«


ترجمهء نامناسب? است و رابطه انواع 


 




1     شاعرانگ? در س?نما چ?ست؟   اسماع?ل نور? علا   1   استفاده م?  »  س?نما? شاعرانه «  بس?ار د?ده ا?م که در توص?ف برخ? از آثار س?نمائ? از تعب?ر  اما، دقت در  .  در س?نما را توض?ح دهد »  شاعرانه « شود ب? آنکه کس? بطور جد? چگونگ? ا?ن و?ژگ?  ? ???? ???? ?? ?? ???  » آن « خود ا?ن تعب?ر، رسانا? ا?ن نکته است که در ف?لم مورد نظر ما و?ژگ? ?ا  من اما کمتر د?ده ام که به ا?ن و?ژگ?  .  نزد?ک و شب?ه است و وجودش در ف?لم آن را شاعرانه م? کند در ا?ن مقاله، که اغلب مطالب آن به س?نما  .  توض?خ داده باشند »  ماد? « پرداخته شده و آن را بصورت?  مربوط نم? شوند، توض?ح م? دهم که شعر از چه سازه هائ? ساخته م? شود و ساختار درون? ا?ن  سازه ها چگونه شکل م? گ?رند و چه خاص?ت? را تول?د م? کنند که آنگاه م? توان آن را به سا?ر هنرها و  . بخصوص به س?نما تسر? داد    ملخص کلام من آن است که شعر دارا? دو و?ژگ? ارگان?ک و درون? است که اگر در د?گر هنرها  ?  » سوررئال?ته « و  »  ابهام « ا?ن دو و?ژگ? عبارتند از  .  م? کنند »  شاعرانه « ن?ر ?افت شوند آن آثار را  در شعر لزوماً از همان جنم? ن?ست که  »  سوررئال?ته « و  »  ابهام « و اگرچه منشاء و جنس  .  برخاسته از آن م? خوان?م در واقع اعلام م?  »  شاعرانه « در هنرها? د?گر وجود دارند اما وقت? ما کار? غ?ر شعر? را  در اصل از آن شعرند و هر هنر د?گر? که آنها را اقتباس کند وامدار  »  سوررئال?ته « و  »  ابهام « کن?م که  . شعر?ت کار خواهد بود   2    حال اجازه ده?د اندک? از بحث س?نما و ف?لم جدا شده و کلا به مقوله شعر بپردازم و توض?ح دهم  در شعر چگونه بوجود م? آ?ند و چون بوجود آمدند از ترک?ب شان و?ژگ?  »  سوررئال?ته « و  »  ابهام « که  خاص? بوجود م? آ?د که شعر?ت کار را تضم?ن م? کند و چون ا?ن امر جا افتاد م? توان صفت شاعرانه را  دست م? زنند ن?ز تسر?  »  سوررئال?ته « و  »  ابهام « در مورد هنرها? د?گر که از راه ها? د?گر? به آفر?نش  . داد    از نظر من شعر از پوشاندن لباس کس? ?ا چ?ز? بر تن کس و چ?ز? د?گر به دست م? آ?د و به  را عنصر اصل? شعر?ت ?ک اثر کلام? م?  »  عار?ت گرفتن « ??  »  استعاره « هم?ن اغلب اهل تئور? شعر  ا?ن عار?ت گرفتن و دادن را چگونه انچام م? دهد؟ من م? گو?م از راه    ) ?? ???? ( اما سرا?نده شعر  .  دانند ???? ?????? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ????? ? ????? ????? ???? ?? ????? ??? ??  »  تشب?ه « ب?ن  »  رابطهء تشب?ه? « ب?ان چرائ? و چگونگ? وجود  »  تشب?ه « کارکرد  .  طرف و بخش?دن آن به طرف د?گر »  تصو?ر شعر? « حاصل کار تشب?ه که دارا? انواع و صور گوناگون? است پ?دا?ش ?ک  .  دو پد?ده است . است   توجه کن?م که  ، م? گفتند اما  » صور خ?ال « نام?ده، و به انواع آن  »  خ?ال « در گذشته ا?ن پد?ده را  م? گو?ند که  »  تصو?ر « به آن    ) ?? ???? ( امروزه، بدون توجه به رابطهء واژهء فرنگ? ا?ماژ با ا?ماژ?ناس?ون  .  را پنهان م? سازد »  تخ?ل « با  »  خ?ال « ترجمهء نامناسب? است و رابطه انواع   

